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چکیده:
 هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شکاف مالیاتی بر رفتار نامتقارن هزینه (چسبندگی هزینهها) است. دراینراستا، تأثیر شکاف مالیاتی سال جاری (سال t) بر رفتار نامتقارن هزینهها در سال t و همچنین بر رفتار نامتقارن هزینهها در سال t+1  بررسی گردید. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 104 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1394 در جامعۀ غربال‌شده قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیونی چندگانه و دادههای ترکیبی استفاده شده است. مطابق یافتهها، میزان شکاف مالیاتی سال جاری بر رفتار نامتقارن هزینهها در همان سال تأثیر معناداری ندارد. ولی شکاف مالیاتی رخ داده در سال جاری (سال t) منجر به رفتار نامتقارن هزینهها در سال t+1 میگردد. 
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مقدمه
مالیات نوعی هزینه است که افراد جامعه آن را برای بهرهبرداری از امکانات، منابع، خدمات عمومی وضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمرانی و آبادانی یک کشور به دولت خود پرداخت میکنند و در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میشود؛ زیرا دولت ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را برای آنها فراهم آورده است (دیدار و همکاران، 1393). دراین راستا، چنانچه شرکتها و اشخاص حقوقی بهعنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب سود و انتفاع فعالیت میکنند، میتوان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی برای کاهش مالیات پرداختی خود باشند (پورحیدری و همکاران، 1393). ازاینرو، مبلغ مالیات ابرازی از سوی مؤدیان با مالیات تعیینی توسط اداره مالیاتی برابر نبوده و شکاف مالیاتی بوجود میآید. شکاف مالیاتی عبارتست از تفاوت بین مالیات وصولشده و آنچه طبق قانون باید وصول شود. فرار مالیاتی، مالیاتهای معوق، خطاهای مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات، خطاهای ممیزان در تشخیص و دریافت و عوامل دیگری که منجر به پدیدۀ تمکین مالیاتی میشود، شکاف مالیاتی محسوب میشوند (سیوانی، 1381).
با وجود شکاف مالیاتی، مقدار مالیات ابرازی کمتر از مبلغ واقعی آن بوده و بدهی مالیاتی و پیرو آن جریان نقدی خروجی کاهش خواهد یافت که نتیجه آن نیز مقدار بیشتر وجه نقد در اختیار مدیران است. افزایش میزان جریان نقد شرکت بر تصمیمگیریهای مدیران نسبت به تعدیل هزینههای شرکت، تاثیر میگذارد و میتواند، رفتار نامتقارن هزینههای شرکت را نسبت به فروش آن تعدیل نماید. به رفتار نامتقارن هزینهها به هنگام افزایش و کاهش فروش، چسبندگی هزینه گفته میشود (اندرسون و بانکر، 2003). چسبندگی هزینهها هنگامی اتفاق میافتد که افزایش هزینهها در زمان افزایش فروش، بیشتر از کاهش همان مقدار هزینهها در زمان کاهش فروش است (حیدری، 1393). 
درراستای مبانی بیان شده، مبنی بر افزایش در جریان نقد شرکت در نتیجه کاهش بدهی مالیاتی، ژو و ژِنگ (2016) بیان میکنند که افزایش در جریان نقد شرکت این انگیزه را در مدیران ایجاد میکند تا بههنگام کاهش فعالیت و فروش، از تعدیل منابع بلا استفاده شرکت منصرف شده و هزینه‌های مرتبط با آن را کاهش ندهند که این حالت باعث میشود تا در زمان کاهش فعالیت و فروش، کاهش در هزینههای شرکت کمتر از فروش باشد که نتیجه آن رفتار نامتقارن هزینهها (چسبندگی هزینهها) را در پی خواهد داشت. اما از نگرشی دیگر چنین استدلال میکنند که افزایش در جریان نقد شرکت از محل صرفهجویی مالیاتی میتواند نگرانی مدیران نسبت به تامین مالی جهت تعدیل هزینهها را کاهش دهد و باعث شود تا در زمان کاهش حجم فعالیت و فروش، مدیران به سرعت منابع بلا استفاده را کاهش داده و در زمان برگشت سطح فروش نیز دوباره منابع لازم را جایگزین کنند که در این حالت تغییرات هزینهها متناسب با تغییرات فعالیت و فروش شرکت بوده و به کاهش چسبندگی هزینهها (رفتار نامتقارن هزینهها) منجر خواهد شد (ژو و ژِنگ، 2016).
ژو و ژِنگ (2016) و دارابی و زمانی (2017) در پژوهش خود تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینهها را بررسی نمودهاند؛ اجتناب مالیاتی، تلاش در جهت کاهش مالیاتهای پرداختی است (خانی و همکاران، 1393). بهبیانی، اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است (اگراوال، 2007). این در حالی است که در پژوهش حاضر تأثیر شکاف مالیاتی بر رفتار نامتقارن هزینهها بررسی میگردد. همانطوری که بیان شد، شکاف مالیاتی عبارتست از تفاوت بین مالیات وصولشده و آنچه طبق قانون باید وصول شود. ازاینرو شکاف مالیاتی، تفاوت عمده با اجتناب مالیاتی دارد. همچنین، ژو و ژِنگ (2016) و دارابی و زمانی (2017) در پژوهش خود تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینهها را در طی سال جاری (سال t) بررسی نمودهاند؛ این در حالی است که شکاف مالیاتی رخ داده در سال جاری (سال t) علاوه بر اینکه بر تصمیمگیریهای مدیران نسبت به تعدیل هزینهها در همان سال تاثیرگذار است، بلکه بر میزان وجوه نقد شرکت در سال t+1 نیز موثر است، زیرا شرکت مالیات سال جاری را در سال t+1 اظهار نموده و پرداخت میکند، ازاینرو شکاف مالیاتی، میزان وجوه نقد و پیرو آن  تصمیمگیریهای مدیران نسبت به تعدیل هزینهها در سال t+1  را تحت تاثیر قرار میدهد و درنتیجه، میتواند، رفتار نامتقارن هزینهها در سال t+1 را نیز در پی داشته باشد. ازاینرو، در پژوهش حاضر تأثیر شکاف مالیاتی سال جاری بر رفتار نامتقارن هزینهها هم در سال t و هم در سال t+1  در بازار اوراق بهادار تهران بررسی شده است. 

مبانی نظری پژوهش
آگاهی از رفتار هزینه برای مدیران، حسابرسان، پژوهشگران و تمام کسانی که با موضوع مدیریت در ارتباط هستند و تغییرات در هزینهها را بر حسب تغییرات فروش ارزیابی میکنند، اهمیت دارد (پورساسان و حصارزاده، 1395). زیرا این آگاهی، در برنامهریزی، تصمیمگیری و بودجهبندی مورد استفاده قرار میگیرد. در مدل رایج رفتار هزینه، هزینهها بر حسب تغییرات در سطح فعالیت بهعنوان ثابت و متغیر در نظر گرفته میشوند. در این مدل هزینههای متغیر به نسبت با تغییرات در محرک فعالیت در نوسان هستند (بالاکریشنان و همکاران، 2008). این در حالی است که در الگوی نوین رفتار هزینه، بیان میشود که برخی از هزینهها رفتار نامتقارن دارند. به بیانی، تغییرات در هزینهها نسبت به تغییرات حجم فعالیت و فروش نامتقارن یا چسبنده است. چسبندگی هزینه بیانگر عدم تقارن اقتصادی در واکنش هزینه به افزایش و کاهش فروش است. اندرسون و همکاران (2003) نشان میدهند که با افزایش 1% در سطح فروش، هزینههای اداری، عمومی و فروش 55% افزایش مییابد و با کاهش 1% در سطح فروش، هزینههای اداری، عمومی و فروش 35% کاهش مییابد که این نتایج حاکی از رفتار نامتقارن هزینهها در الگوی نوین رفتار هزینه است.
در بحث چسبندگی هزینهها، سه نظریۀ تأخیر در تعدیل، تصمیمات سنجیدۀ مدیران و انگیزههای شخصی مدیران مطرح است که دو نظریۀ اول معطوف به انگیزههای سازمانی و نظریۀ سوم معطوف به انگیزههای شخصی مدیران است (پورساسان و حصارزاده، 1395). طبق نظریۀ تأخیر در تعدیل هزینهها، به این دلیل هزینهها دچار چسبندگی میشوند که سرعت کاهش فروش و هزینهها نمیتواند یکسان باشد. هزینهها با ازای تغییرات کوچک در فروش، رفتار چسبنده ندارند؛ اما چنانچه این تغییرات بیشتر از 10 درصد شود، به تدریج رفتار چسبندۀ هزینهها بروز میکند (سوبرامانیام و ویدنمایر، 2003). بهعلاوه رفتار چسبندگی هزینهها تابع زمان است؛ به عبارتی در دورههای بلندمدت، چسبندگی هزینهها کاهش مییابد (اندرسون و همکاران، 2003). 
طبق نظریۀ تصمیمات سنجیده، چسبندگی هزینهها تابع تصمیمات مدیران است. این نظریه با انتظارات مدیران از سطح فروش پیشبینی شده قابل بحث است. انتظارات مدیران میتواند بر تصمیمگیریهای آگاهانه تعدیل منابع و رفتار هزینه تأثیر گذارد. انتظارات خوش بینانه (بدبینانه) در رابطه با کاهش دائمی فروش منجر به افزایش (کاهش) چسبندگی هزینه میشود (بانکر و بیزالو، 2014) دلیل احتمالی که میتواند منجر به وجود رابطه بین انتظارات مدیران از فروش و چسبندگی هزینه شود ناشی از نگاه مدیران به پایداری تغییرات تقاضا است. هنگامی که تقاضا افزایش مییابد مدیران منابع را به اندازه کافی افزایش میدهند تا به فروش بیشتری دست یابند. اما، زمانی که تقاضا کاهش پیدا میکند، این احتمال وجود دارد که در کوتاه مدت دوباره مقدار تقاضا افزایش یابد؛ زیرا، نوسانات تقاضا تصادفی است. ازاینرو، مدیران برای اجتناب از هزینههای تعدیل بههنگام بازگشت دوباره فرصت فروش، نسبت به حفظ منابع بلا استفاده تصمیم میگیرند. نتیجه این اقدام مدیران باعث میشود که شدت کاهش هزینهها بر اثر کاهش حجم فعالیت و فروش، کمتر از شدت افزایش هزینهها بر اثر افزایش حجم فعالیت و فروش باشد (هاشمی و نجاتی، 1394).
نظریۀ انگیزههای شخصی مدیران در رابطه با چسبندگی هزینهها، نشات گرفته از ملاحظات شخصی و هزینۀ نمایندگی است. در این راستا، چن و همکاران (2012) به رفتار قدرت طلبانه مدیران بهعنوان عامل مهم در وقوع رفتار چسبندگی هزینه اشاره نمودند. انتخابهای مدیران برای حفظ منابع استفاده نشده، ممکن است به علت علایق شخصی ایجاد شود. اگر مدیر سودجو بوده و انگیزۀ شخصی داشته باشد، از اختیارات خود برای تحقق اهداف خویش بهره میگیرد. یکی از انگیزههایی که میتواند چسبندگی هزینهها را تعدیل کند، انگیزۀ رسیدن به سود هدف توسط مدیریت است. هنگامی که فروش کاهش مییابد، مدیران، در زمان وجود چنین انگیزههایی، برای جلوگیری از زیان و پرهیز از کاهش سود و نیز محقق کردن پیشبینیهای سود از سوی تحلیلگران اقتصادی، هزینه را با شدت بیشتری کاهش میدهند، حتی اگر انتظار رود افت فروش موقتی باشد (کاما و ویس، 2013). بهعبارتدیگر، تعدیل منابع برای تحقق سود هدف، رفتار نامتقارن هزینهها را در پی دارد.
در راستای مبانی بیان شده، زمانی که وجوه نقد بیشتری در اختیار مدیریت قرار گیرد، مدیران فرصت بیشتری برای سرمایهگذاری بیش از حد در هزینهها جهت پاسخ به افزایش تقاضا و به تأخیر انداختن کاهش هزینهها در پاسخ به کاهش تقاضا دارند که به بیشتر شدن عدم تقارن هزینهها منجر میشود. دراینراستا، هر چه میزان مالیات ابرازی کمتر باشد به پایین بودن بدهی مالیاتی و همچنین خروج کمتر وجوه نقد از شرکت منجر میشود و در نتیجه مقدار بیشتری وجه نقد در اختیار مدیران قرار میگیرد که میتواند تصمیمگیریهای مدیران نسبت به افزایش و کاهش هزینهها را تعدیل نماید. ازاینرو، وجود شکاف و اجتناب مالیاتی میتواند با تأثیر بر میزان بدهی مالیاتی و وجوه نقد در اختیار مدیران، بر رفتار هزینهها موثر باشد. 
همانطوری که بیان شد، شرکتها و اشخاص حقوقی بهعنوان واحدهایی تلقی میشوند که در راستای کسب سود و انتفاع فعالیت میکنند؛ ازاینرو، انتظار میرود که به دنبال راهکارهایی برای کاهش مالیات پرداختی خود باشند؛ درنتیجه، مبلغ مالیات ابرازی از سوی مؤدیان با مالیات تعیینی توسط اداره مالیاتی برابر نبوده و شکاف مالیاتی بوجود میآید. شکاف مالیاتی عبارتست از تفاوت بین مالیات وصولشده و آنچه طبق قانون باید وصول شود.
از جمله عوامل عمده و اصلی تشکیل دهندۀ شکاف مالیاتی، فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی، نوعی تخلف از قانون است. وقتی مؤدی مالیاتی از گزارش درست دربارۀ درآمدهای حاصل از کار یا سرمایۀ خود که مشمول پرداخت مالیات میشود، امتناع کند، عمل غیررسمی انجام میدهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه میدارد. ولی، اجتناب از مالیات، از خلأهای قانونی در قانون مالیاتها نشأت میگیرد (دیدار و همکاران، 1393). استفاده قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی، به منظور کاهش مقدار مالیات قابل پرداخت به وسیله ابزارهایی که در خود قانون است، اجتناب مالیاتی تعریف میشود (پاسترناک و ریکو، 2008). رگو (2003) استفاده از روشهای برنامهریزی مالیاتی که بهطور قانونی پرداخت مالیات بر درآمد شرکتها را کاهش میدهد، اجتناب از پرداخت مالیات تعریف کرده است. به ابزارهای صرفهجویی مالیات که منابع را از دولت به سهامداران انتقال میدهد، فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات گفته میشود (دسایی و داماپالا، 2006).
دو دیدگاه مختلف در بررسی تأثیر شکاف مالیاتی بر چسبندگی هزینهها مطرح میشود که در هر دو دیدگاه تأثیر شکاف مالیاتی بر مبنای وجوه نقد حاصل از صرفه جویی مالیاتی تحلیل میگردد. در دیدگاه اول، چنین بیان میشود که شکاف مالیاتی به کاهش بدهی مالیاتی و وجه نقد خروجی منجر میشود. در این حالت مدیران وجه نقد بیشتری در اختیار دارند و نسبت به کمبود وجوه نقد جهت سایر فعالیتهای شرکت نگرانی کمتری وجود دارد. بنابراین، افزایش در جریان نقد شرکت این انگیزه را در مدیران ایجاد میکند تا بههنگام کاهش فعالیت و فروش، از تعدیل منابع بلا استفاده شرکت منصرف شده و هزینه‌های مرتبط با آن را کاهش ندهند که این حالت باعث میشود تا در زمان کاهش فعالیت و فروش، کاهش در هزینههای شرکت کمتر از فروش باشد که نتیجه آن رفتار نامتقارن هزینهها (چسبندگی هزینهها) را در پی دارد.
 در دیدگاه دوم چنین بیان میشود که افزایش در جریان نقد شرکت از محل صرفهجویی مالیاتی (در نتیجه شکاف مالیاتی) میتواند نگرانی مدیران نسبت به تامین مالی جهت تعدیل هزینهها را کاهش دهد و باعث شود تا در زمان کاهش حجم فعالیت و فروش، مدیران به سرعت منابع بلا استفاده را کاهش داده و در زمان برگشت سطح فروش، دوباره منابع لازم را جایگزین کنند که در این حالت تغییرات هزینهها متناسب با تغییرات فعالیت و فروش شرکت بوده و به کاهش چسبندگی هزینهها منجر خواهد شد (ژو و ژِنگ، 2016).

پیشینۀ پژوهش
از جمله مهمترین پژوهشها در حوزه چسبندگی هزینهها پژوهش اندرسون و همکاران (2003) است که نشان میدهد هزینههای اداری، عمومی و فروش رفتار چسبندگی را از خود نشان میدهند. سابرامانیام و ویدنمیر (2003) نیز نشان میدهند که در بهای تمام شده کالای فروش رفته چسبندگی وجود دارد. همچنین، کالیجا و همکاران (2006) در پژوهش خود نشان میدهند که با افزایش یک درصد در فروش، هزینههای عملیاتی 97/0 درصد افزایش مییابد ولی با کاهش یک درصد در فروش هزینههای عملیاتی 91/0 درصد کاهش مییابد. نتایج آنها حاکی از آن است که شدت چسبندگی هزینه در فرانسه و آلمان بیشتر از شدت چسبندگی در آمریکا و انگلیس است. در پژوهشی مشابه در بازار اوراق بهادار ایران قائمی و نعمتالهی (1385) نشان دادند، پدیده چسبندگی هزینهها در بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینههای اداری، عمومی و فروش وجود دارد. همچنین، در پژوهشی با همین محتوا نمازی و دوانیپور (1389) به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینهها پرداختند؛ یافتههای پژوهش نشان میدهد، در ازای یک درصد افزایش در سطح فروش، هزینههای اداری، عمومی و فروش 65/0 درصد افزایش مییابد؛ درحالی که در ازای یک درصد کاهش در سطح فروش هزینههای اداری، عمومی و فروش 41/0 درصد کاهش مییابد و حاکی از رفتار چسبندگی هزینهها است. همچنین، نمازی و همکاران (1391) در پژوهشی دیگر نشان دادند که رفتار چسبندۀ در هزینههای اداری، عمومی و فروش، بهای تمام شده و مجموع آنها وجود دارد.
چن و همکاران (2012) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که میزان عدم تقارن هزینههای اداری، عمومی و فروش به علت وجود مسئله نمایندگی، رابطه مستقیمی با انگیزههای حاکمیت مدیران دارد و حاکمیت شرکتی قوی، رابطه مستقیم بین مسئله نمایندگی و میزان عدم تقارن هزینهها را کاهش میدهد. در بازار سرمایه ایران نیز علیمرادی و احمدی (1392) به این نتیجه رسیدند که متغیرهای حاکمیت شرکتی موجب کاهش رفتار نامتقارن هزینههای اداری، عمومی و فروش میشوند. نتایج پژوهش آقایی و حسنی (1393) گویای تأثیر معنادار جریان نقدآزاد بر چسبندگی هزینههاست. ازاینرو، عدم تقارن هزینهها رابطه مثبتی با انگیزههای شخصی و حکمرانی مدیران دارد. ولی، در شرکتهای با سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، تأثیر معنادار وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینهها کاهش مییابد. این نتایج بیانگر این است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نقش مؤثری در مهار انگیزه مدیران ایفا میکنند. اخیراً نیز ژیو و هونگ (2016) نشان دادند که چسبندگی هزینهها در شرکتهایی که مدیریت سود رخ داده است وجود ندارد. همچنین، حاکمیت شرکتی قوی به کاهش رفتار نامتقارن هزینهها منجر میشود.
یاسوکاتا و کاجیوارا (2011) در پژوهش خود نشان دادند که چشم انداز فروش آتی با سطح کنونی چسبندگی هزینهها، مرتبط است و چسبندگی هزینهها، نتیجه تصمیمهای اختیاری مدیران است. دراینراستا، کردستانی و مرتضوی (1391) نشان میدهند، انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش میشود. اما خوشبينـي مـديريت، چسـبندگي هزينـههـاي فـروش، عمـومي و اداري را افزايش ميدهد كه شواهدي قوي از تأييد فرضيه تصميمات سنجيده در مـورد هزينـههـاي فروش، عمومي و اداري محسوب ميشود. همچنین، در پژوهشی مشابه بولو و همکاران (1391) نشان دادند، زمانی که مدیران به فروش در آینده خوشبین هستند، شدت چسبندگی هزینهها افزایش مییابد. در ادامه این پژوهشها کلارا چن و گورسن ناسیف (2013) در پژوهش خود نشان میدهند که اعتمادبهنفس بیشازحد مدیریت موجب افزایش میزان چسبندگی هزینههای فروش و ادری میشود. دراینراستا، حیدری (1393) در پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتمادبهنفس بیشازحد مدیریت بر چسبندگی هزینه: نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریۀ نمایندگی در آن" نشان داد که عامل رفتاری اعتمادبهنفس بیشازحد مدیریت، موجب افزایش چسبندگی هزینهها میشود. چن و همکارن (2013) نیز نشان میدهند که اطمینان بیش از حد مدیریت بر چسبندگی هزینههای اداری و عمومی تأثیر مثبت دارد. همچنین، در بورس اوراق بهادار تهران عبدلی و غلامی (1395) به این نتیجه دست یافتند که بیش اطمینانی مدیریت با چسبندگی هزینهها ارتباط مثبت دارد. همسو با این پژوهشها، کین و همکاران (2015) در پژوهشی دیگر نشان دادند، بیش اطمینانی مدیریت بر تمایلات خوشبینانه تأثیر مستقیم دارد که به افزایش چسبندگی هزینهها منجر میشود.
دالاویا و پرگو (2014) در بررسی رفتار نامتقارن هزینه در شرکتهای کوچک و متوسط به این نتیجه دست یافتند که تنها در هزینههای منابع انسانی رفتار نامتقارن هزینه قابل مشاهده است. دراینراستا، زنجیردار و همکاران (1393) علاوه بر تایید یافتههای پژوهشهای پیشین مبنی بر رفتار چسبندگی هزینهها در بازار سرمایه ایران، نشان دادند که شاخصهایی مانند تعداد کارکنان و میزان دارایی جاری شرکت و نسبت بدهی، بر شدت چسبندگی هزینهها تأثیر میگذارد. ونیریس و همکاران (2015) در بررسی رابطه سرمایه سازمانی با رفتار چسبندگی هزینههای اداری، عمومی و فروش به این نتیجه رسیدند که افزایش سرمایه سازمانی به شکلگیری رفتار چسبندگی هزینهها منجر میشود که همین نتایج توسط احمدی و همکاران (1394) در بازار سرمایه ایران نیز مشاهده شده است.
اندرسون و لی (2016) در پژوهشی با عنوان "رفتار نامتقارن هزینهها: تحلیل چرخه عمر" نشان میدهند که در مرحله تولد و رشد رفتار چسبندگی هزینهها افزایش مییابد و میزان چسبندگی هزینهها در این مراحل نسبت به مرحله بلوغ بیشتر است. همچنین، در مرحله افول چسبندگی هزینهها افزایش مییابد و بیان میکنند که احتمالاٌ مدیران برای جلوگیری از انحلال شرکت، همچنان در مرحله افول نیز به هنگام کاهش فروش هزینهها را بهطور متناسب کاهش نمیدهند و شاید در جستجوی تولید محصول جدید هستند.
پورساسان و حصارزاده (1395) به پژوهشی با عنوان "بررسی فرضیههای چسبندگی هزینهها، شواهدی دربارۀ انگیزههای سازمانی و انگیزههای شخصی مدیران" پرداختند. نتایج بررسی نظریۀ تاخیر در تعدیل هزینه حاکی از آن است که شدت چسبندگی هزینهها با گذشت زمان کاهش مییابد. نتایج بررسی تصمیمات سنجیده نشان میدهد که چسبندگی هزینهها در شرکتها بورس اوراق بهادار تهران، تابع تصمیمات مدیران نیست. نتایج بررسی نظریۀ انگیزههای شخصی مدیران، بیانگر آن است که انگیزههای شخصی مدیران در کاهش چسبندگی هزینهها اثری معنیدار ندارد؛ بنابراین، نظریۀ تأخیر در تعدیل هزینه در خصوص چسبندگی هزینهها در بورس تهران، از توان توضیح بیشتری برخوردار است.
چن و همکاران (2009) در بررسی رابطه بین شفافیت شرکت و اجتناب از پرداخت مالیات، نشان دادند، هرچه میزان اجتناب از پرداخت مالیات بیشتر باشد، میزان ابهام در آن شرکت بیشتر است. همچنین، بالاکریشنان و همکاران (2012) به این نتیجه رسیدند که استراتژی جسورانه مالیاتی شفافیت شرکت را کاهش میدهد. دراینراستا، حقیقت و محمدی (1392) نشان میدهند، شرکتهاي با شفافيت بالا، اجتناب مالياتي بيشتر نسبت به شرکتهاي با شفافيت پايين دارند. در حالی که، پورحیدری و همکاران (1393) طی پژوهشی نشان دادند، فعالیتهای برنامهریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش میدهد. بهعبارتی، فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق و معاملات پیچیده است که بر محیط اطلاعاتی شرکت تأثیر منفی میگذارد و باعث کاهش شفافیت گزارشگری مالی شرکت میشود. همچنین، تحریری و خوئینی (1396) در پژوهش خود نشان دادند که کیفیت افشای بالاتر با اجتناب از مالیات کمتری همراه است.
ژو و ژِنگ (2016) در بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و رفتار نامتقارن هزینه نشان دادند که رابطه منفی معناداری بین اجتناب مالیاتی و چسبندگی هزینهها وجود دارد. بهبیانی، اجتناب مالیاتی با تسریع کاهش هزینه در دورهای که حجم فعالیت کاهش مییابد، مرتبط است. همچنین، در پژوهشی مشابه دارابی و زمانی (2017) در بازار سرمایه ایران، نشان دادند که در زمان کاهش فروش رابطه مثبت و معناداری بین اجتناب مالیاتی و تغییرات هزینهها وجود دارد.

فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری بیان‌شده و همچنین جهت بررسی هدف کلی پژوهش، فرضیههای پژوهش حاضر بدین شرح مطرح میشود:
فرضیۀ اول: شکاف مالیاتی سال t بر رفتار نامتقارن هزینهها در سال t تأثیر معناداری دارد.
فرضیۀ دوم: شکاف مالیاتی سال t بر رفتار نامتقارن هزینهها در سال t+1 تأثیر معناداری دارد.

روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. داده‌های موردنیاز و اطلاعات مالی، از طریق مراجعه به صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار و بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوین جمعآوری و موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی این پژوهش جهت آزمون فرضیهها، سال‌های 1388 تا 1393 می‌باشد. ازآنجا که اطلاعات مالیات قطعی و مالیات تشخیصی سالهای 1394 و 1395 وجود نداشت، امکان بررسی دادههای مالیاتی این دو سال مقدور نبود، و متغیر شکاف مالیاتی تنها تا پایان سال 1393 محاسبه گردید و پیرو آن متغیر چسبندگی هزینهها که تا سال t+1 لازم بود، تا پایان سال 1394 اندازهگیری شد. همچنین، برای محاسبه متغیر مجازی کاهش فروش شرکت (متغیر کنترلی) که اطلاعات فروش سالهای t-1 و t-2 لازم بود دادههای از سال 1386 جمع آوری گردید. ازاینرو، اطلاعات و دادههای موردنیاز برای دوره زمانی 1386 تا 1394 جمعآوری شده است. در این پژوهش، حجم جامعه غربال‌شده برابر تعداد شرکت‌های موجود در جامعه آماری است که بایستی، به‌منظور قابل‌مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفندماه باشد، طی بازه زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشد، کلیه داده‌های موردنیاز برای شرکت‌های مورد بررسی موجود و در دسترس باشد و جزء شرکت‌های واسطهگری مالی (بانک‌ها، سرمایهگذاری و لیزینگ) نباشد. با توجه به محدودیتهای مذکور، جامعه پژوهش به 104 شرکت (624 سال - شرکت) رسید. به علت محدود بودن جامعه غربال‌شده، کل آن موردبررسی قرار گرفت. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیونی چند متغیره به کمک نرم‌افزارهای Eviews 8 و Stata 13 استفادهشده است.

متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته پژوهش
متغیر وابسته پژوهش حاضر رفتار نامتقارن هزینهها (چسبندگی هزینهها) است. 
در پژوهش حاضر برای اندازه‌گیری رفتار نامتقارن هزینهها مطابق با هارتلیب و لوی (2017) از رابطه (1) استفاده شده است:
	رابطه (1)
	
 


که در آن:
Stici,t: رفتار نامتقارن هزینههای شرکت i در سال t.

: تغییر در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش بین دو فصل (سه ماهه) در سال t.

: تغییر در فروش بین دو فصل (سه ماهه) در سال t.

: بیانگر آخرین سه ماهه از سال t که در آن فروش شرکت نسبت به سه ماهه قبل کاهش یافته است.

: بیانگر آخرین سه ماهه از سال t که در آن فروش شرکت نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته است.
متغیر مستقل پژوهش
متغیر مستقل پژوهش حاضر شکاف مالیاتی است.
شکاف مالیاتی (TC): این متغیر از اختلاف بین مالیات ابرازی (اظهار شده) و مالیات تعیینی (تشخیصی، قطعی یا نظر نهایی شورای عالی مالیاتی)، بهدست میآید. اولویت در انتخاب مالیات تعیینی، مالیات قطعی است و در مواردی که مالیات هنوز قطعی نشده باشد، از مالیات تشخیصی استفاده میشود. شکاف مالیاتی از رابطه (2) بدست میآید.
	رابطه (2)
	TC = Log (مالیات ابرازی – مالیات تعیینی)


در رابطه (2) اگر مقدار مالیات تعیینی کوچکتر یا مساوی مالیات ابرازی باشد به تفاضل داخل پرانتز عدد یک تعلق میگیرد که لگاریتم آن نیز برابر صفر خواهد بود (در این حالت شکاف مالیاتی وجود ندارد).
متغیرهای کنترلی پژوهش
متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر مشابه با پژوهش ژو و ژِنگ (2016) بشرح زیر است:
نسبت تعداد کارکنان به فروش: این متغیر برابر است با لگاریتم نسبت تعداد کارکنان به فروش شرکت.
نسبت داراییها به فروش: این متغیر برابر است با لگاریتم نسبت کل داراییها به فروش شرکت.
بازده سالانه: این متغیر برابر است با لگاریتم بازده انباشته ناشی از خرید و نگهداری سهام شرکت.
متغیر مجازی: این متغیر برابر است با یک اگر درآمد فروش شرکت در سال t-1 کمتر از درآمد فروش شرکت در سال t-2 باشد، درغیر اینصورت برابر صفر است.

مدلهای آزمون فرضیههای پژوهش
برای آزمون فرضیۀ اول پژوهش از مدلهای رگرسیونی شماره (1) استفادهشده است.
	مدل 1)
	Stici,tTC
	


که در آن:
Stici,t: رفتار نامتقارن هزینههای شرکت i در سال t.
 : میزان شکاف مالیاتی شرکت i در سال t.
 : متغیرهای کنترلی پژوهش در سال t.
برای بررسی تأثیر شکاف مالیاتی بر رفتار نامتقارن هزینهها (چسبندگی هزینهها) ضریب در مدل (1) بررسی میشود. درصورتی‌که این ضرایب در سطح اطمینان موردنظر معنادار باشد، فرضیۀ اول پژوهش رد نخواهد شد.
برای آزمون فرضیۀ دوم پژوهش از مدلهای رگرسیونی شماره (2) استفادهشده است.
	مدل 2)
	Stici,t+1TC
	


که در آن:
Stici,t+1: رفتار نامتقارن هزینههای شرکت i در سال t+1.
: میزان شکاف مالیاتی شرکت i در سال t.
 : متغیرهای کنترلی پژوهش در سال t+1.
برای بررسی تأثیر میزان شکاف مالیاتی رخ داده در سال t بر رفتار نامتقارن هزینهها (چسبندگی هزینهها) در سال t+1 ضریب در مدل (2) بررسی میشود. درصورتی‌که این ضرایب در سطح اطمینان موردنظر معنادار باشد، فرضیۀ دوم پژوهش رد نخواهد شد.

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به‌صورت خلاصه در نگاره (1 ) نشان داده شده است.
نگاره 1-  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
	متغیرها
	میانگین
	میانه
	بیشینه
	کمینه
	انحرافمعیار

	چسبندگی هزینهها
	006/0-
	031/0-
	498/2
	633/2-
	984/0

	شکاف مالیاتی
	023/8
	478/9
	52/12
	0
	693/3

	بازده سالانه
	099/0
	078/0
	554/0
	521/0-
	182/0

	نسبت داراییها به فروش
	103/0
	106/0
	693/0
	467/0-
	202/0

	نسبت تعداد کارکنان به فروش
	13/9-
	112/9-
	358/8-
	237/10-
	317/0

	متغیر مجازی (ساختگی)
	229/0
	0
	1
	0
	42/0


                      منبع: یافته های پژوهش
آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج آزمون فرضیۀ اول پژوهش مبنی بر تأثیر شکاف مالیاتی دوره مالی جاری (سال t) بر رفتار نامتقارن هزینههای دوره جاری (سال t) به روش حداقل مربعات تعمیمیافته به‌صورت خلاصه در نگاره (2) ارائه گردیده است.
نگاره 2. تأثیر شکاف مالیاتی سال t بر رفتار نامتقارن هزینهها در سال t 
	متغیر وابسته مدل: چسبندگی هزینهها

	متغیرها
	ضریب
	آمارۀ t
	معناداری
	VIF

	عرض از مبدأ
	885/2
	94/2
	003/0
	-

	شکاف مالیاتی
	008/0
	058/1
	29/0
	14/1

	بازده سالانه
	542/0-
	292/3-
	001/0
	05/1

	نسبت داراییها به فروش
	315/0
	892/1
	058/0
	11/1

	نسبت تعداد کارکنان به فروش
	315/0
	895/2
	003/0
	28/1

	متغیر مجازی
	231/0-
	169/3-
	001/0
	06/1

	آمارۀ F
	399/7
	آزمون چاو
	176/1   (132/0)

	معناداری آمارۀ F
	000/0
	آزمون LR
	1/136   (016/0)

	ضریب تعیین
	056/0
	آزمون Wooldridge
	915/0   (341/0)

	ضریب تعیین تعدیل شده
	048/0
	دوربین – واتسون
	922/1


                  منبع: یافته های پژوهش
نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی نشان میدهد که مدل در سطح اطمینان موردنظر (95 درصد) معنی‌دار است. ضریب تعیین تعدیل‌شده برابر با 048/0 بوده و حاکی از آن است که حدود  5 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده میشود. ضریب برآوردی برای متغیر شکاف مالیاتی مثبت بوده (008/0) ولی معنادار نیست. بنابراین، میزان شکاف مالیاتی ایجاد شده در طی یک سال مالی بر رفتار نامتقارن هزینهها در همان سال تأثیر معناداری ندارد. ازاینرو، فرضیۀ اول پژوهش تایید نمیگردد.


فرضیۀ دوم پژوهش به بررسی تأثیر میزان شکاف مالیاتی سال t  بر رفتار نامتقارن هزینهها در سال t+1 ، طبق مدل رگرسیونی شماره (2) میپردازد که نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیمیافته به‌صورت خلاصه در نگاره 3 ارائه گردیده است.







نگاره 3. تأثیر شکاف مالیاتی سال t بر رفتار نامتقارن هزینهها در سال t+1
	متغیر وابسته مدل: رفتار نامتقارن هزینهها (چسبندگی هزینهها)

	متغیرها
	ضریب
	آمارۀ t
	معناداری
	VIF

	عرض از مبدأ
	224/3
	304/3
	001/0
	-

	شکاف مالیاتی 
	019/0
	303/2
	021/0
	08/1

	بازده سالانه (t+1)
	539/0-
	187/3-
	001/0
	05/1

	نسبت داراییها به فروش (t+1)
	277/0
	635/1
	102/0
	12/1

	نسبت تعداد کارکنان به فروش (t+1)
	361/0
	344/3
	000/0
	24/1

	متغیر مجازی (t+1)
	219/0-
	962/2-
	003/0
	07/1

	آمارۀ F
	584/8
	آزمون چاو
	166/1   (145/0)

	معناداری آمارۀ F
	000/0
	آزمون LR
	98/136   (014/0)

	ضریب تعیین
	064/0
	آزمون Wooldridge
	843/0   (36/0)

	ضریب تعیین تعدیل شده
	057/0
	دوربین – واتسون
	936/1


                  منبع: یافته های پژوهش
نتایج حاصل از برآورد مدل (2) نشان میدهد که مدل در سطح اطمینان موردنظر معنی‌دار است. برآورد مدل مربوط به فرضیۀ دوم پژوهش حاکی از آن است که مقدار ضریب تعیین تعدیلشده برابر با 057/0 بوده و نشان می‌دهد، حدود 6 درصد تغییرات متغیر وابسته را مجموعه متغیرهای توضیحی توجیه می‌کند. ضریب برآوردی () برای متغیر شکاف مالیاتی مثبت معنادار است (021/0 P-Value =) و نشان میدهد که میزان شکاف مالیاتی در سال مالی جاری (سال t) به رفتار نامتقارن هزینهها در سال t+1 منجر میشود. بنابراین، دلیلی بر رد فرضیۀ دوم پژوهش وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری 
در پژوهش حاضر، تأثیر شکاف مالیاتی بر رفتار نامتقارن هزینهها (چسبندگی هزینهها) در شرکتهای پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران بررسی گردید.
نتایج آزمون فرضیۀ اول پژوهش نشان داد که میزان شکاف مالیاتی رخ داده در سال جاری (سال t) بر رفتار نامتقارن هزینهها در همان سال تأثیر معناداری ندارد. این در حالی است که در مبانی نظری بیان شده بود، افزایش در جریان نقد شرکت در نتیجه کاهش بدهی مالیاتی (بدلیل اجتناب مالیاتی انجام شده از سوی مدیریت)، این انگیزه را در مدیران ایجاد میکند تا بههنگام کاهش فعالیت و فروش، از تعدیل منابع بلا استفاده شرکت منصرف شده و هزینه‌های مرتبط با آن را کاهش ندهند که نتیجه آن رفتار نامتقارن هزینهها (چسبندگی هزینهها) را در پی داشت و یا از نگرشی دیگر، چنین استدلال میشد که افزایش در جریان نقد شرکت از محل صرفهجویی مالیاتی میتواند نگرانی مدیران نسبت به تامین مالی جهت تعدیل هزینهها را کاهش دهد که در این حالت تغییرات هزینهها متناسب با تغییرات فعالیت و فروش شرکت بوده و به کاهش چسبندگی هزینهها (رفتار نامتقارن هزینهها) منجر میشود. این مبانی در بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و رفتار نامتقارن هزینهها توسط ژو و ژِنگ (2016)  و همچنین، دارابی و زمانی (2017) مطرح شده بود؛ ولی نتایج فرضیۀ اول پژوهش حاضر، نشان داد که در رابطه بین شکاف مالیاتی و رفتار نامتقارن هزینهها، مبانی بیان شده صدق نمیکند. 
نتایج آزمون فرضیۀ دوم پژوهش نشان داد که میزان شکاف مالیاتی در سال جاری (سال t) بر رفتار نامتقارن هزینهها در سال t+1 تاثیر مثبت و معناداری دارد. به بیانی، شکاف مالیاتی منجر به افزایش چسبندگی هزینهها در سال t+1 (سال اظهار و پرداخت مالیات) میشود. با توجه به اینکه شرکت مالیات سال جاری را در سال t+1 اظهار و پرداخت میکند، بدین دلیل میزان وجوه نقد شرکت در سال t+1 تحت تأثیر قرار میگیرد که نتیجه آن تعدیل در تصمیمگیریهای مدیران نسبت به تعدیل هزینهها به هنگام کاهش فروش بوده و رفتار نامتقارن هزینهها را در پی دارد. 
درکل، نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در بازار اوراق بهادار تهران، شکاف مالیاتی بر رفتار نامتقارن هزینهها در سال جاری تأثیر معناداری نداشته و صرفاً به چسبندگی هزینهها در سال t+1 منجر میشود.
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چکیده انگلیسی

The Impact of Tax Gap on Asymmetric Cost Behavior


Abstract: The aim of this research was to determine the impact of tax gap on asymmetric cost behavior. In this regard, was investigated the impact of tax gap in current year (year t) on Asymmetric Cost Behavior in year t. Furthermore, was investigated the impact of tax gap in current year (year t) on Asymmetric Cost Behavior in year t+1. To achieve the goal of the research, 104 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 2008 to 2016 were screened in the community. Furthermore, to test the hypotheses, multiple regression and panel data were used. According to the findings, tax gap in current year hasn't significant impact on Asymmetric Cost Behavior in same year. But tax gap in current year leads to Asymmetric Cost Behavior in year t+1. 
Keywords: Asymmetric cost behavior, Tax gap, Cash.
JEL Classification: M41, H20
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